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:چكيده   

 

ساختار زماني نو، شيوه اي نوين در روايت فيلم است كه در آن فيلمساز از طريق دستكاري در روابط زماني       
فهم داستان مي نمايد كه در واقع نوعي بازي  روايت داستان فيلم به نوعي تماشاگر فيلم را دچار نوعي چالش در

درحقيقت دو نوع كلي از اين شيوه روايت فيلم در سينما ديده .  يا پيچيده كردن روايت فيلم محسوب مي شود
در نوع اول كه از آن با عنوان روايت شبكه اي ياد مي كنند ما با چند جهان داستاني موازي مواجه ايم . مي شود

ي اشياء يا آدم هاي آشنا به هم متصل مي شوند كه به سرنوشت هاي در هم تنيده انسان ها كه از طريق يكسر
اشاره مي نمايد كه در دنياهاي امروزين با هم مربوط مي شوندكه در حقيقت نوعي از رئاليسم ساختگي را بر 

وان روايت پيچيده از آن در نوع ديگري از ساختارهاي زماني نو كه با عن. دنياي داستاني فيلم حاكم  مي نمايد
ياد مي كنند ما با ساختارهاي در هم ريخته زماني روايت داستان فيلم مواجه ايم كه ذهن تماشاگر فيلم را به 

به هر رو هر . چالش مي كشاند تادنياي داستاني يا نظرگاه شخصي نسبت به كل فيلم در ذهن خود شكل دهد
در سال هاي اخير در سينماي جهان باب شده اند كه در واقع عكس كدام از اين شيوه هاي روايت داستاني فيلم 

سينماي ايران هم در سال . العملي در برابر گسترش توانايي ها ي ذهني تماشاگران سينماي امروز جهان است
هاي اخير به علت رشد وبالندگي آن در  مقوله هاي فرم ومحتواي داستان فيلم ها از طريق نسل جديد از 

ش كه رويكرد آكادميك به مقوله سينما دارند دست به تجربياتي در زمينه روايت باساختار نو زده است فيلمسازان
  كه موضوع اين پايان نامه مي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل يک

  :مقدمه 

  

اهميت پرداختن به چنين موضوعي ناشي از دو تحول عمده در نيمه قرن بيستم در هنر و بالاخص هنر مدرن  

و  ٨٠سينماي جهان در سال هاي دهه . بحث ذهن و ناخودآگاه - ٢ث زمان و عدم قطعيت و بح - ١: مي باشد

تغيير شيوه هاي . اين نوع روايت را به دليل برخورد دو نظريه اساسي مدرنيسم و پست مدرنيسم تجربه کرده ٩٠

نوظهور ديگر در  بياني در سينما عنصري است که به پويايي سينما در سال هاي اخير و در براير پديده هاي

ساختارهاي زماني از اجزايي در شيوه بيان سينمايي است که دچار تحولات . سرگرمي انجاميده است/عرصه هنر

اين نوع سينما و روايت فيلم تماشاگر را به چالش با پيچيدگي هاي ساختاري فيلم . سريع و عمده اي شده است

واقع اين نوع فيلمسازي مخاطب را وا مي دارد که فيلم را در در . مي کشاند و تفکر و تعمق او را بر مي انگيزد

و در نتيجه به تعداد مخاطبان مي تواند انديشه هاي جديد و منحصر به فرد مطرح . ذهن خود بازسازي کند

اين روند هم به مخاطب اجازه مشارکت پويا در شکل گيري مفاهيم فيلم را مي دهد و هم باعث پي ريزي . شود

سينماي ايران نيز با توجه به ماهيت . ليزم در دريافت مي شود که عنصر مسلط پست مدرنيسم استنوعي پلورا

هدف اصلي از اين پژوهش بررسي تاثير نمونه هاي . عرصه هاي فرهنگي هنري از اين شيوه تاثير پذيرفته است

تارهاي زماني با توجه به و سعي در ارائه ساخ –در ده سال اخير  –اين نوع ساختار زماني در سينماي ايران 

     .ادبيات داستاني ايران مي باشد

بعنوان ابزار بيان داستان  ١داستانگويي بهره بردن از روايت  مهلاز. هنري داستانگو بوده است آغاز، از سينما 

پيچيدگي هاي زمان و ساختارهاي مربوط به آن در پي آن مي   هنگامي كه سخن از روايت پيش مي آيد . است

آن است كه موجد بخش عمده اي از ارزش هنري يك اثر  ٢مهمترين عنصر روايت بي شك ساختار زماني. دآي

 در زمان. است بوده حاضرزمان  تا بشر خلقت ابتداي از برانگيز، بحث موضوعي همواره زمان عنصر .مي شود

 اين در زماني چه تا ايم؟ آمده انيزم چه از :که کرده متبادر آدمي ذهن به را سؤال اين انسان، زندگي ادوار تمام

 را زمان کنترل توانايي آيا کنيم؟ پيشگويي را زندگيمان حوادث وقوع زمان قادريم آيا بود؟ خواهيم خاکي کره

 دلمشغولي که طبيعي است. و بسياري سوالات ديگر که موضوع مهم تفکر بشري بوده است داشت؟ خواهيم

                                                            
١  narrative 

  ٢ Temporal narrative structure   



 سينما سپس نمايش و وهنرو ادبيات در زمان، يعني :زندگي بخشي به مهمترين عامل معنا درباره انسان هاي

  . کند مي و بروزظهور

حتي سينماگران نامداري چون  .اند كرات از جايگاه زمان در هنر سينما سخن گفته پردازان سينما، به نظريه   

نماي خود را بر پرسش پذيري رنه نيز سي ي تاركوفسكي، اساساً سينما را پيكرسازي در زمان دانسته و آلن آندره

توان گفت كه زمان در  مي .اند هاي بسيار بديع روايتي دست يافته خاطره استوار ساخته و از اين طريق به فرم

اما به لحاظ . انواع هنرها همچون ادبيات، موسيقي و حتي هنر ايستايي چون نقاشي جايگاهي در خوردارد

تر از  از هنرهاي ديگر است، قدر و منزلت و رتبه آن، متفاوت و رفيع ترذهني سينما كه از حيث ماهيت،  وي،ماه

  .ديگر انواع هنرها است

. ماهيتي مستقل از تعاريف مختلف زمان من جمله تعاريف فيزيكي زمان برخوردار است زمان سينمايي، از  

ريزي شده و با  ني برنامهدر واقع فيلمساز در هنگام نمايش فيلم، به نوعي شكل زما: ديويد بوردول معتقد است

 )۸٠-۷۸، ۱۳۷۷ بوردول، ( .دهد معيارهاي زماني بيرون از فيلم، غيرمتعارفي را به بيننده ارائه مي

 ي روايت شيوه از گويي قصه براي –سينما از ابتدا و بخصوص در هاليوود تا ساليان دراز ـ حتي هم اكنون     

 پردازيه نظر و فيلسوف ارسطو،. رود ممتد پيش مي صورت به اه رويداد زمان آن در که نمود استفاده ٣خطي 

  :است کرده چنين بيان  بوطيقاکتاب   در را روايت در مرسوم ةشيو اين اصلي مشخصات ، مشهور

  )(١٩٦٤,٢٦٤,Aristotle  "باشد داشته پايان و ميانه ع، شرو بايست مي داستان يکطرح "

سينماي كلاسيك است كه بعد از ساليان بسيار هنوز هم اساس آن به  اين جمله كوتاه مانيفست اصلي ادبيات و  

در حقيقت با اين قانون يك نويسنده موظف مي شود در چارچوب آغاز، ميانه، پايان اثرش را . شمار مي آيد

 فيلم بيشتر .ساختار آن در اين الگو خطي و مبتني بر پيشبرد داستان منطبق بر محور زمان است و زمان.خلق كند

   .شوند مي و شده ارسطويي ساخته زماني روايي ساختار از شيوه اين براساس هاليوودي هاي

کند، و اجزاي روايت منظم و پي در پي  عنصر زمان در روايت کلاسيک هاليوود روند مستمري را طي مي    

رسيده هرگونه   پايان طهدر اين نوع از  سينما روايت مي بايست بدون هيچ ابهامي به نق. شوند روايت مي

درحقيقت اين سينما از ترفندهاي بارها استفاده . پيچيدگي که در طرح يا پيرنگ فيلم وجود دارد برطرف شود

توليد نوعي توهم . شده اي ساخته شده که بيينده را از درون روايت داستان به پايان ناگزير آن هدايت مي کند

نماها، نورپردازي، رنگ، تدوين، : براين سبک که شاملواقع گرايي هدف اساسي اين نوع سينما است و بنا

                                                            
   ٣ Linear narrative 



هرگونه ايهامي بايد از طريق "ميزانسن يا صدا است، نبايد به هيچوجه توجه مخاطب را به خود جلب کند و 

  )۱۳۸۱،١٨٠هيوارد،."(ايجاد قرابت زماني و مکاني از بين برود

افتد که از آن براي  درت و تنها هنگامي اتفاق ميدر اين گونه از روايت، استفاده از زمان غير خطي، به ن    

خارج شدن از خط زمان در . ها و برجسته کردن وضع اوهام گونه آنان باشد نمايش عمل غير واقعي شخصيت

اين نوع روايت، تنها هنگامي قابل قبول است که به اقتضاي بازگويي و در نتيجه پيشبرد داستان، ضرورت 

اين مورد در بيشتر موارد براي دنبال کردن خاطرات شخصيت اصلي يا . ري باشددگرگوني در عنصر زمان ضرو

تدوين  .توان به فيلم کازابلانکا اشاره کرد به عنوان مثال دراين مورد مي. گيرد کندوکاو درحافظه او، صورت مي

توالي زماني پيش  براي دست يافتن به توهم رئاليسم يا واقع گرايي است تا روايت را به نحو منطقي، به ترتيب

البته اين رجعت به گذشته .است ٤تنها استثنا دراين خط زماني در ساختار روايت همان رجعت به گذشته. ببرد

" از سويي ديگر . واقعيت خدشه اي وارد نشود تا به توه، نيز بايد حتماً ترتيب توالي زماني روايت را رعايت کند

يک شخصيت و يا  تهزماني به لحظه اي در گذشزگشت براي بارجعت به گذشته، يک تمهيد روايي در فيلم 

ها باز نمايي  فلاش بَک) ۱۳۸۱،٢١٨هيوارد،( ."تاريخ است که در روايت آن لحظه به کار گرفته مي شود

آن به نخستين روزهاي  ةکه سابق، در نهايت حقايق ذهني هستند سينمايي خاطره و توهم و تاريخ و زمان و

ماجراي "،)۱۳۸۱،٢١٨هيوارد،)( ۱۹۰۱فردينان زکا،(داستان يک جنايت فيلم ." تاريخ سينما مي رسد

را به ) ۱۳۸۹،۱۶۵عادل،)"(۱۹۰۴ويليامسن،(کرُ کور گروه ةخوانند"و ) ۱۳۸۵،۸۵ليندگرن،)"(۱۹۰۸گريفيث،(دالي

پايان هر به طور معمول در سينماي کلاسيک در آغاز و . مي دانند ين کاربرد فلاش بک درتاريخ سينمانوعي اول

البته آکيرا . يا هم گدازي وجود دارد ٧تدريجي و يا ديزالو ٦يا روشن شدن ٥فلاش بک معمولا يک محو شدن

براي  ٨از تکنيک برش مستقيم) ۱۹۵۰( راشومون"کوروساوا، براي انتقال زماني فلاش بک در فيلم مهم خود 

و به لحاظ فيلم بسيار خلاقانه  روايتي  شيوه) ۱۳۸۶،۵۲۰بوردول،." (اولين باردر تاريخ سينما  بهره برد

پديده «جا که اصطلاح  هاي بعد از خود داشته است، تا آن بر فيلم شگرفيو تاثير  است بودهساختاري جسورانه 

راشومون يک داستان قديمي را با فرم روايتي . در فرهنگ سينمايي جاي خود را باز کرده است» راشوموني اثريا 

کند و از چند ديدگاه و زواياي گوناگون درباره يک قتل بي رحمانه گزارش  ايت ميپيچيده و چندلايه رو

هاي   بک روايت غيرخطي و فلش. ي روايي فيلم حتي با معيارهاي امروز هم تازگي و جذابيت دارد شيوه. دهد مي

                                                            
۴ Flash Back 
۵  Fade in 
۶ Fade out 
٧ Dissolve 
٨ Direct cut 



استاني که روايت د(ي دور  و گذشته) دادگاه(ي نزديک  چند ثانيه به چند ثانيه به گذشته چند لايه که بعضاً

سه دوره زماني روايت را در  راشومون نه يساختار فلاش بک جسورا .رود بسيار جالب توجه است مي) شود مي

ناظر /معين توسط چهار راوي عهدر فيلم چهار روايت مختلف از يک واقفيلم از هم متمايز مي سازد و اينگونه 

ي در خاطره و ذهنيت را به نمايش مي گذارد،که نوعي پيچيدگي زمان و بدين ترتيب شود مختلف نقل مي

اورسن (شهروند کينو پيش از آن  راشومونشيوه ي روايت در . تماشاگر را با نوعي ابهام روايي مواجه مي کند

در سينما با عنوان روايت شبکه  ٩ساختار هاي زماني نو  نهرا مي توان پيشگام يکي از انواع دوگا) ۱۹۴۱ولز،

نوعي ) ۱۹۴۱(شهروند کيناورسن ولز در فيلم . ادامه و در فصل هاي آتي بدان مي پردازيمدانست که در  ١٠اي

روايت اين فيلم که در از ساختار هاي روايي زماني يا رجعت به گذشته ي ساختاري را نشان مي دهد و 

ين فيلم اورسن ولز در ا نههاي جسورا خلاقيت شود از فلاش بک گفته ميساختار مبتني بر اصطلاح به آن 

روايت فيلم مانند جور شدن يک پازل است که نه به صورت خطي بلکه به صورتي پراکنده تصوير اصلي . است

بعدها توسط ، اينگونه روايت فيلم که مانند روايت غير خطي در ادبيات مدرن است. را به وجود مي آورد

در شروع فيلم نوعي  - رُزباد-کلامي  يه، که به طرز خيره کننده اي با نقش مافيلمسازان بسياري تقليد شد

در خلال رشته اي از رجعت به گذشته ها پايان "پيچيدگي ساختاري در روايت داستان فيلم  پديد مي آورد،که 

فيلم را دچار ايهام مي سازد که تا آن زمان در سينماي کلاسيک هاليوود کمتر ديده شده 

ساده ترين  به عنوان چارچوب اصلي فرم روايي به ي کينساختار پازل گونه همشهر) ۱۳۸۶،٢٩٤بوردول،."(بود

زندگي  ةبه دنبال يک سري تصاوير خبري دربار. آغاز مي شود کينفيلم با مرگ . استشکل ممکن ايجاد شده 

فيلم در . راز رُزباد است به سراغ  پنج نفر از نزديکان قهرمان فيلم مي رود سوژه، خبرنگاري که به دنبال کشف

سوم دو تکه اي است و در خلال  تهيي اش داراي پنج رجعت به گذشته است،که رجعت به گذشساختار روا

قصه با حرکت در زمان و مکان و تکيه . کين روايت مي شودته پنج گانه نماهايي از گذشته اين رجعت به گذش

زندگي او هاي  بر نريشني که مربوط به فيلم مستند زندگي چارلز فاستر کين است، محل زندگي، حاشيه

هاي  هر چند روايت، رسد کند و نهايتاً به روايت دوستان و نزديکان از کين مي را معرفي ميجزئياتي ديگر و

اي چيده شده که مقاطع زندگي ولز از کودکي تا جواني، بزرگسالي و پيري به ترتيب  تصويري ديگران به گونه

ي بديع ساختار روايتي فيلم را بخصوص در آن زمان ها تواند ارزش دنبال هم باشد، ولي اين توالي زماني نمي

  . کمرنگ کند
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گذشته و حال استفاده مي کند، سه ) ۱۳۸۹،١٣١عادل،" (زماني نهساختار دوگا"از شهروند کينبا اينکه فيلم  

  :  الگوي زماني را در آن مي توان برشمرد

  .الگوي زمان حاضر که فيلم در بستر آن جريان دارد -

  .گذشته که از طريق خاطرات شخصيت ها در پنج رجعت به گذشته روايت مي شودالگوي زمان  -

که تماشاگر را به گذشته مي برد،که تماشاگر را تا  -کين  - الگوي زماني سير در خاطرات شخصيت اصلي -

 .حدودي سردرگم مي کند و او را دچار شک و ترديد نسبت به حقيقت مي کند

واقع خاطرات کين در لابلاي خاطرات افراد مي آيد که تفکيک آنها از هم را در الگوي زماني نوع سوم در    

در فيلم ايجاد ١١چون خاطرات کين به خاطرات افراد تبديل مي شود و نوعي گسيختگي زماني . دشوار مي نمايد

راه در روايت فيلم منجر مي شود که درنتيجه  ١٢اين نوع گسيختگي هاي زماني به نوعي پيچش زماني. مي کند

  .را براي ساخت فيلم هايي با الگو هاي زماني پيچيده در تاريخ سينما باز کرد

گري ذهني را باب  که از پيچيدگي برخوردار بود فنون روايت شهروند کينطرح داستاني "در حقيقت 

صحنه هاي  :  در فيلم هاي ديگري نيز روايت ذهني تجربه شد که از آن جمله) ۱۳۸۶،٤٤٠بوردول،."(کرد

" ديد قهرمان فيلم نشان داده مي شود  و يا طهکه به تمامي از نق )۱۹۴۷دلمر ديوز،( تاريک گذرگاهازين فيلم آغ

ديد عيني کارآگاه فيليپ  طهتصوير، تقريبا در تمامي فيلم، نق) ۱۹۴۶رابرت مونتگومري،( زني در درياچهدر فيلم 

را مي بوسند و ما مارلو را در حين بازجويي  شخصيت هاي درگير به دوربين مشت مي زنند يا آن. مارلو است

  )۱۳۸۶،٤٤٠بوردول،."( هايش تنها زماني مي بينيم که تصويرش در آينه مي افتد

در اين فيلم ها روايت از ساختار کلاسيک  خود تبعيت مي کردند، اما در عين حال  نوعي بازي با زمان مي    

گي زماني نو در زمينه ي ساختار روايي تا بدانجا پيش مي شد،که ساختار علي را رعايت مي کرد و اين پيچيد

اين تجربه ها در زمينه ساختارهاي زماني در روايت فيلم و . رفت که بتوان آنرا با قرارداد هاي ژانر توجيه نمود

اگرچه خود . آغاز شده بود، بر سينماي هنري اروپا نيز تاثير گذاشت شهروند کينچندگانگي زاويه ديد که با  

رجعت به گذشته ساختاري را وام دار سينماي هنري اروپا به ويژه سينماي واقع شهروند کين ولز پيش از آن در 

  .است) ۱۹۳۹مارسل کارنه،( روز بر مي آيدگراي شاعرانه فرانسه و فيلم 
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ميت بسياري برد که در آن، تمام جزئيات اه مي شاعرانه از ساختار روائي پرمعنائي بهره واقع گراياين فيلم     

شوند و مکان آن را به يک اتاق، و زمان آن را به چند  که بر طرح داستاني فيلم اعمال مي هايي محدوديت. دارند

جبر سرنوشت  ةفضائي که القا کنند. هاي يونان باستان است دهند، يادآور قاعده و اصول تراژدي  ساعت تقليل مي

سرايان، عمداً به ن و حتي همسايگان در حکم گروه هميشتاست و نمادها و مضمون اجراي عدالت به دست خو

بازن منتقد نامدار فرانسوي، فيلم را با عنوان  آندره. اند هاي کلاسيک به کار گرفته شده نامه قصد يادآوري نمايش

اين فيلم که داراي ساختار دوگانه ي )  ۱۳۸۹،٧٠رحيميان،(.کند توصيف مي" هاي پرولتاريائي شاهکار تراژدي"

اين نوع سينمايي است که داراي دو الگوي زماني در زمان حال و الگوي يه است نمونه ي کلاسيک اول ١٣مانيز

در اين فيلم )۱۳۸۹،۱۲۵عادل،."(زماني در زمان گذشته است که از طريق سه رجعت به گذشته بازگو مي شود

اً  يادآوري  تنها يک  شخصيت رجعت به گذشته ها به تکنيک ساختاري و بياني ويژه اي مبدل مي شوند و صرف

هايي که با ايجاز تمام  کبفلاش  وحدت زمان و مکان در زمان حال،روز بر مي آيد فيلمي است با   .نيستند

رجعت به گذشته  .اند و قهرمان اشياي داخل اتاق که عامل پيوند گذشته و حال گذارند،مي  گذشته را به نمايش

در سينماي هنري اروپا تا اين فيلم در روايت نقشي در پيشبرد داستان و چه در سينماي کلاسيک هاليوود و چه 

اما . تنها حوادث گذشته را يادآوري مي کرد ودر نهايت فضاي خالي بين رفت و برگشت در زمان را پر مي کرد

اگر طول زماني چهار بخش وقايع زماني ."، را رجعت به گذشته مي سازدروز بر مي آيدبخش  عمده ي فيلم 

ه دقيقه از فيلم را تشکيل مي دهد در حاليکه طول زماني سه قطعه ي  رجعت ب۴۱حال را در فيلم حساب کنيم  

از سويي طول زمان هر صحنه  از زمان حال و گذشته )  ١٣٨٩،۱٢٦عادل،."( مي شوددقيقه   ۴۳گذشته ي  فيلم 

و در نتيجه ي آن، ريتم کلي فيلم تند و  که در فيلم يک در ميان مي آيد ، به تدريج کوتاه و کوتاه تر مي شود

و  ١٤تندتر مي گردد؛ در اين فيلم رفت و برگشت هاي زماني بين حال و گذشته با تکنيک هاي نوري روبش

ديزالو هاي يادآوري صحنه هاي گذشته ي طولاني تر است و براي اولين بار در "مي پذيردکه ديزالو صورت 

، روز برمي آيد نهبه اين ترتيب ساختار زماني دوگا) .۱۳٨٩،۱٢٨عادل،"( .سينما بيش از دو ثانيه طول مي کشد

دستکاري در ساختار زمان و به مي گذارد و در ادامه هم تجر شهروند کينتاثير به سزايي بر اورسن ولز در 

. يابد چهل و پنجاه ميلادي در سينماي امريکا و اروپا ادامه مي دههساختار روايي به مدت دو دهه در سال هاي 

پنجاه شاهد ساخت فيلم هاي هستيم،  که شيوه اي از رجعت  ةو بويژه در سال هاي پاياني ده بعدي ها در سال

را پديد مي آورد ، که بر پيچيدگي هاي روايي  -ذهني - ١٥سوبژکتيو ته يبه گذشته موسوم به رجعت به گذش
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، به است سينماي مدرن شپيدايها به بعد که زمان اين سال به ويژه از  .ساختار هاي زماني در فيلم ها مي افزايد

ساختارهاي زماني نو تاثيرات گيري  كه در شكل، خوريم  ي سينمايي برمي هاي متعددي از آثار برجسته نمونه

هاي بسيار بديع  اي تازه داده و موفق شدند به فرم گري با زمان را جلوه ها تجربه اين فيلم. عمده اي داشته اند

شايد بتوان گفت كه سينماي مدرن، بيان جديد و روايت نوعي خود را مديون همين بحث . ست يابندسينمايي، د

آلن رنه، (گذشته در ماريان بادسال ترين اثر ،  بدون شك در اين ميان مهم. هاي گوناگون آن است زمان و فرم

آن داستاني واحد و منسجم  توان از است، داستان فيلم، به كل غرق در ابهام است و به هيچ وجه نمي )۱۹۶۱

در نهايت در اين فيلم، همه چيز به شكلي آگاهانه د و شون هايي دارد كه هرگز حل نمي فيلم تناقض. استنتاج كرد

 آلن رنه. ماند، هيچ مرزي ميان واقعيت، خاطره، گذشته، آينده و حال وجود ندارد در نوعي عدم قطعيت باقي مي

به يادآوردن ، تلاش براي ساختار زماني را به خدمت) ۱۹۵۹آلن رنه،( منهيروشيما عشق در فيلم قبلي اش 

در يک رويداد  روايت همزمانيبراساس ، ساختار زماني فيلم. در آورده است بازيابي هويت به خاطره به مثا

 و) اتمي در هيروشيمابمب انفجار (  دردناک در جهان حادثه ايبا  ،مي رود ژاپنکه به  روزمره زني زندگي

( درباره تجارب يک بازيگر فرانسوي ... هيروشيما. شکل گرفته است،  واقعهتلفيق اين دو  براي او تلاش ذهني 

با يک آرشيتکت " او. " است ، در نقش پرستار در فيلمي که بعد از هيروشيما جنگ زده ساخته مي شود) ريوا

آن دو دلباخته يکديگر مي . وي نام برده مي شوداز ) آن مرد  (آشنا مي شود که با ضمير او) ايچي اکاوا( ژاپني 

بخش هاي ابتدايي، همچون فيلم هاي مستند، شامل نمايش اثرات مخرب انفجار بمب اتم در هيروشيما . شوند

است، بين زن و مرد که معرفي شد، يک ماجراي  ۱۹۵۹در زمان داستان فيلم که سال . است ۱۹۴۶در ششم اوت

همان گونه که به . ملاقات هاي آن دو، در اتاق هتل ها يا رستوران ها است عشقي به وجود مي آيد و محل

گذشته تلخ مرد فلاش بک هاي منقطع زده مي شود، زن نيز تجربه هاي تلخ خود از درون جنگ در نيورس 

 فرانسه که در آن جا به رغم تمايلش با يک سرباز جوان آلماني طي اشغال آلمان نازي در رابطه بوده است را

مورد طرد از اجتماع و اذيت و آزار قرار مي گيرد، ) با دشمن ( زن بعدها به جرم همان ارتباط . نقل مي کند

در اين .موهاي سرش را مي تراشند و پس از مدتي که موهايش دوباره رشد مي کند، به پاريس باز مي گردد

کازه ".(سائل مهم روبروهسيتمبا نوعي پيچيدگي زماني ناشي از تمايل آدمي به فراموش کردن م" فيلم

ذهن و لايه آگاهى ماقبل «، كنش »  ادراك نو از تعريف داستان«تحت تاثير فيلم  ساختار روايى)  ۱۳۸۳،۹۸بيه،

، فيلم  و به بيان ديگر قرار داردبر گرفته از رمان نو »  قطعيت ناپذيرى«، و نيز باور به »  زمان«و نيز فهم از »  كلام

س واردا، ينگويى نو، بايد بگويم آلن رنه، آ درباره تعريف داستان.اصر تازه در روايت استگر كاربرد عنبيان

هاى جديد روايت در فيلم شدند ، كه  دار جارى كردن تجربه اى عهده كريس ماركر و ژان روش، هر يك به شيوه



هاى گوناگونى از  تگويى تجربه شده بود و جه قبلا به وسيله جويس، وولف، فالكنر و رب گريه در داستان

هاى  يافتن به يك واقعگرايى متفاوت، در تجربه براى دست اين جريان هنري. سيال ذهن تا روايت را داشت

پيرنگ در اين . يندهاى ذهنى شخصى سود جستآبه تصوير كشيدن فر  هاى تازه در جهت آوانگارد، از تكنيك

هاى ذهنى  بل كلام و خيال آينده و ديگر فعاليتگويى درونى، آگاهى ما ق روايت نو از انواع خاطرات، تك

. شوند به كاربسته مى  كند و جهان داستان براى نشان دادن مسائل عملى و احساسى شخصيت استفاده مى

 ،شبيه فراموشي در ذهن اوو براي طي کردن مسيري  کارگردان در خلال درک و تحليل فيلم توسط تماشاگر

به جاي تصوير هاي دهشتناک ابتدايي بمب باران   ،و عشق بازي زن ومرد را بارها صحنه هايي از همبستر شدن

و اينگونه است که با پايان فيلم تاثير شديد و دردناک آن تصاوير هولناک هم از  ميان مي  ،اتمي نشان مي دهد 

ن طراحي مي در درون دنياي  فيلم روند شکل گيري رويدادها چنا ١٦در حقيقت در زمان عاطفي يا انفعالي. رود

اين نوع تاثير . که تاثيرات عاطفي معيني بر درک ذهني تماشاگر از مفهوم گذشت زمان داشته باشد ،شوند

منتقد آمريکايي لئونارد  .چون با توالي تصاوير مواجه هستيم ،احساسي و انفعال ناشي از آن ماهيتي زماني دارد

گامي بلند در جنبش موج نو است، به توليد يک ملت در مالتين هيروشيما عشق من را به دليل فرم تازه اش که 

از طريق  ١٨در فيلم، از طريق شگرد بيگانه سازي برشتي ١٧ايجاد اختلال زماني" .سينماي آمريکا تشبيه کرده است

او با ) ۱۰۶، ۱۳۸۳کازه بيه،." (به کار برد)۱۹۵۹( نفس افتادهرا ابتدا ژان لوک گدار در فيلم از  ١٩فاصله گذاري

هاي فراوان  هر چند پرشتکنيک تماشاگر را به خارج از زمان و مکان و کنش نمايشي فيلم هايش کشاند؛ اين 

هاي جهشي موقعيت را براي تماشاگر  تصويري، حس زمان تماشاگر را از بين مي برد ولي تكرار اين قطع

معادل اين حس كه . را ندارد منسجمي) يا زماني(گونه اي كه بيننده ديگر انتظار موقعيت مكاني ه عادي كرده ب

. مرسوم است" فاصله گذاري"ابداع كرد در تئاتر به عنوان عنصر بيگانه سازي برشت يا " از نفس افتاده"گدار در 

در همين سال آلن رنه مشغول به کار بردن تجربيات متفاوتي در باب حافظه و خاطره، همان طوري که ذکر شد، 

هر  ٢٠فيلمساز نامي موج نوي فرانسه، با کاستن از زمان مرده ان لوک گدار،بود؛ ژ عشق من هيروشيمادر فيلم 

که -کنش را از راه برش پرشي يا جامپ کات و با تغيير موقعيت مکاني سوژه ها و يا شکستن خط فرضي 

در زمان ٢٢يا آشفتگي ٢١نوعي سردرگمي  -کارگردانان کلاسيک براي ايجاد حس تداوم صحنه، به کار مي بستند 

                                                            
١۶ Affective time 
١٧ Dislocation 
١٨ Alienation 
١٩ Distancing 
٢٠ Dead time 
٢١ Confusion 
٢٢ Disorientation  



با هم آميزي موهوم  هيروشيما عشق مندر حالي که آلن رنه در . "براي تماشاگر ايجاد مي کرد رويدادکان و م

رئاليسم مستندگونه، حال و هواي خاطره انگيز ذهني در اين فيلم را تشديد مي کرد که ريشه در نظريات هانري 

گدار با سود )  ۱۳۸۶،٥٨٨بوردول،( "برگسون، فيلسوف و نظريه پرداز مشهور، در باب خاطره و حافظه دارد

 ةبردن  از آشفتگي زماني به دنبال اختلال نمايشي است، يعني با برش هاي پرشي، سردرگمي در شخصيت سوژ
معروف قتل نه اصلي فيلم ايجاد مي نمود، که گاهي اين اختلالهاي مکاني زماني توامان اتفاق مي افتاد، مثل صح

ايهام مدرنيستي را ) ۱۹۶۱(سال گذشته در ماريان بادآلن رنه در اثر بعدي خود ). ۱۹۵۹(نفس افتادهدر فيلم از 

با ساختار زماني نو  ٢٣اين فيلم را مي توان آغازي بر فيلم هاي پيچيده يا معمايي. به اوج تازه اي رساند

ا در فيلم هاي ايجاد آشفتگي و زمان پريشي و در نتيجه آن پيچيدگي زماني در روايت داستان فيلم ر. قلمدادکرد

عدم قطعيت وآشفتگي و انفعال منتج . فراواقع گرا يا سوررئاليستي تاريخ سينما پيش از آن تجربه شده بود

رويا،  :از اين زمينه ها مانندبرخي  را شامل مي شد،در آثار سوررئاليست ها  عمده ترين زمينه هاي مضامينازآن،

هويت کاراکترها ست، که همه به اصل جايي و دگرگوني در  رخداد، استحاله، جابه عنصر تصادف و وقايع هم

صدف دريايي و در فيلم . واقعي يا نا واقعي بودن رويداد در سبک سوررئاليسم سينمايي باز مي گردداساسي  

که در آن  مرز ميان توهم  و واقعيت  ٢٤تماشاگر با نوعي روايت سيال ) ۱۹۲۸ژرمن دولاک ،(روحاني مرد

اين فيلم بر کارگردانان معاصر چون . چار شکلي از بي زماني يا زمان مبهم است روبروستنامشخص و روايت د

فيلم هاي . تاثير به سزايي گذاشت) ۲۰۰۱(مالهلند ةجادو) ۱۹۹۱( بزرگراه گمشدهديويد لينچ در دو اثر مهم اش 

آن از زمينه هاي مختلفي  زماني در يهسوررئاليستي براي دست يافتن به آشفتگي زماني و در پي آن ساختارچندلا

مي توان ) ۱۹۶۷لوئيس بونوئل،(بل دوژرمثلاً درباره فيلم . "يکي از اين زمينه ها رويا مي باشد. استفاده مي نمايند

نهايي فيلم تماشاگر متوجه اين موضوع مي  نههرچند در صح چنين گفت که تمامي فيلم نوعي رويا است

رويا شروع مشخصي ندارد وچون پرداخت آن ) ۱۹۷۰بونوئل،(يستاناتريا در  و)" ۱۳۸۳،۱۸۸کازه بيه،."(شود

طه ي رويا بدون نق) ۱۹۷۵برگمان،(توت فرنگي هاي وحشي در ويا روياوار نيست تماشاگر سردرگم مي شود؛

لينچ رويا آغاز و پاياني ندارد و  ديويدته ساخ )۲۰۰۱(مالهلند ةجاددر فيلم )" ۱۳۸۳،۱۹۱کازه بيه،."(پايان است

تصادف از ديگر ابزار هاي روايتي است که، مي تواند در ذهن  مخاطب . ان فيلم کاملاً مبهم روايت مي شودداست

 چه يبدرفيلم . "از طريق اختلال زماني مکاني صورت مي پذيرد،که آشفتگي زماني پديد بياورد

چه  ا واقعيت؛ وياتماشاگر حوادثي تصادفي را مي بيندکه نمي داند کابوس است ي) ۱۹۶۸پولانسکي،(رزمري

                                                            
٢٣ Complicated or Puzzle Film 
٢۴  Floating Narrative 



) ۱۹۲۹بونوئل،(سگ اندلسيدرفيلم  )"۱۳۸۳،١٩٥کازه بيه،." (تقدم زماني، اين حوادث برهم دارند

. کل فيلم با يک نام مبهم در يک زمان نامشخص مي گذرد."، زمينه ساز ابهام فيلم است)Transformation(استحاله

به شانزده سال قبل در فصل بهار در حالي که  بريدن چشم به هفت سال بعد و بازگشت نهرفتن از اولين صح

سال در فيلم )"۱۳۸۳،۱۹۷کازه بيه،." (تغييرات زماني به چشم نمي آيد نوعي پيچيدگي زماني ايجاد مي نمايد

است، از طريق شيوه ي  ٢٥که متاثر از سبک اکسپرسيونيسم سينمايي) ۱۹۶۱آلن رنه ،(گذشته در ماريان باد

چيدگي زماني در ساختار فيلم ايجاد مي شود، که درحقيقت ريشه اين نوع روايت پي ٢٦روايت جريان سيال ذهن

ذهني را در سينما را بايد در ادبيات جريان سيال ذهن و مطالعات هانري برگسون، در زمينه نقش خاطره و ذهن 

 سالو  -ييفيلم آغازين سبک اکسپرسيونيسم سينما -)۱۹۲۰روبر وينه،(اتاق کار دکتر کاليگاري. آدمي دانست

کاربرد جريان سيال ذهن هستند،که نه دو فيلم مهم تاريخ سينما در زمي) ۱۹۶۱آلن رنه ،(گذشته در ماريان باد

ديد يک  يهدر اين دو فيلم که همه داستان از زاو.عطفي در تحول بيان سينمايي محسوب مي شوند طههرکدام نق

و ويرجينيا وولف  جيمز جويسچون فالکنر و  شخصيت نشان داده مي شود يادآور داستانهاي نويسندگاني

مکان واحد در  طه يدر واقع در ماريان باد وقايعي که در گذشته رخ داده، به زمان حال مي آيندو به واس". است

." رويدادهاي درک شده"در ماريان باد بيان داستان فيلم يعني )۱۳۸۳،۲۲۹کازه بيه،." (زمان حاضر جريان مي يابند

يعني يکسري رويدادهاي آشکار ."غير ممکن است و فيلم فقط شامل طرح يا پيرنگ است)۱۳۸۲،۲۲۹بوردول،(

. " کردي منسجم نمي تواند ازآن استنباط و مواد غير داستاني افزوده شده که داستان

فضا،زمان و عليت مبهم ويژگي اصلي اين اثرند،که همانطور که ذکر شد اين فيلم را پيش )۱۳۸۲،٤١٤بوردول،(

سينماي مدرنيستي را مي . ل گونه اي از آثار با ساختار زماني نو به نام فيلم هاي معمايي معرفي مي نمايدقراو

زماني و مکاني در پيش زمينه قرار مي  توانيم اين گونه تعريف کنيم که سينمايي است که در آن سيستم هاي

محسوب نمي   پيرنگبه ترين جنديگر روايت مهم  .گيرند و در نقش هاي ساختاري روايت شريک مي شوند

هشت و فيلم در نمونه ديگر روايت مدرنيستي . ما با آن رقابت مي کنند  زمان و مکان نيز براي جلب توجه ,شود

روايت داستاني کلاسيک که بر پايه منطق عليت و  در اين فيلمفليني  .فدريکو فليني ديده مي شود تهساخ نيم

زماني و تصادف به / به نفع گسستگي، عدم انطباق مکاني ،ار است راوحدت ميان زمان و مکان رويداد استو

" مدرنيست"شود که ما او را در زمره  اين برخورد فليني با عنصر روايت باعث مي. گذارد جاي علّيت کنار مي

منتقدان در سراسر جهان هشت ونيم را با تلفيق اش از مدرنيته و زندگي با ". هاي سينما به حساب آوريم

                                                            
٢۵ Expressionism Style 
٢۶ Stream of Consciousness  



در رويکرد مدرنيستي روايت، )۱۳٧٧،۶۸۸مورانديني،"(رات گذشته نمايانگرترين فيلم او مي دانندخاط

آيد نفي شده، و به چگونگي احساس يا فهم  چارچوبهاي بازنمايي واقعيت آن طور که به ادراک منطقي ما درمي

کشمکشها، درگيريها و  ما.شود از هستي روزمره توجه مي) که ترکيبي ميان خودآگاه و ناخودآگاه است(ما 

هاي روحي رنجور در عدم درک و انطباق با  هاي کودکي و آشفتگي هاي ذهني، خاطرات و يادمان حساسيت

در اين فيلم آن تمايز و خط روشني . کنيم مشاهده مي) چلو ماستوريانيرما" (گوييدو"جهان را از دريچه ذهني 

جهان واقعي وجود دارد بسيار کم رنگ شده، تا جايي که در ها و روياها با  که در سينماي کلاسيک ميان تداعي

رود و جريان معمول قصه  بسياري از بخشهاي فيلم امکان تميز ميان واقعيت و خيال براي مخاطب از بين مي

شود به سلسله تصاويري که براساس تداعي معاني، اثرات برق آساي احساسات هنرمند، رابطه  گويي بدل مي

در اين ميان فيلم ديگر تنها ). بينيم آنچنان که در داستانهاي پروست، جويس، بورخس مي... (وگرافيکي تصاوير 

سينماي کلاسيک هاليوود نيست، بلکه سعي  اي يگانه با آغاز، ميانه و پايان مشخص مانند به دنبال بازگويي واقعه

ه در بطن جهاني به همان اندازه ها و زواياي تاريک و مبهم دنياي دروني هنرمند دارد ک در نمايش پيچيدگي

زيد و همين امر، باعث شده که جريان داستان گويي منسجم و عقلاني تبديل شود به جريان سيال  متناقض مي

در سالهاي بعد و در پي گذر از مدرنيسم سينمايي ،  .کنند تصاويري که از ذهن شخصيتهاي داستان تراوش مي

ما با شيوه اي نوآورانه از روايت فيلم  ۱۹۹۰و در طول دهه  ۱۹۸۰از اواسط دهه  ۱۹۷۰و ۱۹۶۰در دهه هاي 

روبرو هستيم، که بسياري از نظريه پردازان سينمايي در تلاش براي قاعده مند کردن و تئوري پردازي درباره اين  

ها در بررسي اينگونه ساختار . نوع آوري ها در ساختار فيلم ، نام يا اصطلاح جديدي را بدان نسبت داده اند

محافل آکادميک سينمايي جهان و بخصوص آمريکا بسيار جديد است و سابقه آن به تقريبا بيش از يک دهه 

... د برانيگان وديويد بوردول،کريستسن تامپسون،آلن کامرون،نوئل کرول،ادوار:نظريه پردازاني چون.رسد نمي

نوعي بازي بازمان يا جا  با - اي خاصي طيف گسترده اي از فيلم ه شروع به بررسي و طبقه بندي و نامگذاري

  : که برخي از اين اصطلاحات در زير مي آيدکردند، –اني روايت درفيلمبه جايي زم

  (١٩٩٩,smith)٢٧ساختار رشته اي

 (٢٠٠٠,Jeffrey sconce) ٢٨سينماي هوشمند 

  (٢٠٠٢,David Bordwell )و (٢٠٠٢,Edward Braningan)  ٢٩پيرنگ چنگالي

                                                            
٢٧ Thread Structure 
٢٨ Smart Film 



  (٢٠٠٦,Charles R.berg) ٣٠پيرنگ چرخ و پره

  (٨-٢٠٠٦,David Bordwell) ٣١روايت شبکه اي

  (٢٠٠٩,Warren Bucklaud) و سرانجام فيلم معمايي يا پازل

  :سينماي ايران و ساختار هاي زماني نو  

تجربه هاي که در دو فيلم شازده احتجاب و هامون که آزمودن نوعي آشفتگي و در نتيجه پيچيدگي در ساختار 

ايت داستاني فيلم ها بود، از معدود کارهايي است که در اين زمينه در آن سالها انجام شد، مگر در زماني رو

اقتباس آزادي است از رمان فراني و زويي سالينجر ) ۱۳٧۴مهرجويي،(بعضي سکانس ها از فيلم هايي چون پري

يق      شکست هاي زماني را که لحظاتي از پيچيدگي هاي روايي از طر) ۱۳۸٠حاتمي کيا،(و فيلم روبان قرمز

اما دردهه هشتاد با گسترش رسانه هاي ديجيتال و ورود گسترده دي وي دي آثار  روز . مي توان مشاهده نمود

سينماي جهان فيلمسازان ايراني با طيف گسترده اي از فيلم هايي مواجه گشته اند که در اين نوشتار با عنوان 

بايد اذعان داشت بحث در مورد آنچه ما با عنوان ساختار هاي  .مي کنيمساختار هاي زماني نو در سينما ياد 

مي نماييم ابتدا در بحث هاي کلاسي درس کارگرداني سينماي دکتر احمد در سينما مطرح زماني نو

ديويد بوردول در  ٣٢زماني -مطرح شد که گرته برداري از عبارت ساخت ۱۳۸٧الستي،مدرس سينما،در سال 

است که استاد راهنماي نگارنده،دکتر شهاب الدين عادل، در پايان نامه )١٩٨٥(يلم داستانيکتاب روايت در ف

بطوريکه مي توانيم دو نوع اصلي . دکتراي خود با عنوان تحولات معاصر در مفهوم زمان سينمايي مطرح کردند

و م چهار ريم که در فصلرا در نظر بگي ٣٣فيلم هاي ساختار زماني نو با عنوان روايت شبکه اي و روايت پيچيده

سينماگران ايران . پايان نامه اين ساختارها در سينماي جهان  وايران از طريق مثالهايي تشريح شده استپنجم 

هم بالتبع متاثر از اين گونه آثار در سال هاي اخير دست به ساخت فيلم هايي زدند که گرچه تعداد آنها معدود 

شيوه هاي نويني  استفاده نمي رسد ولي به هر حال کوششي در خور در بوده و به تعداد انگشتان دو دست هم

هم به دنبال سابقه ساختار هاي زماني و  و سوم دوم در فصل. از قصه گويي در سينماي امروز جهان است

تجربه هاي جديد در اين زمينه در ادبيات غرب و هنر و ادبيات ايران مي گرديم و مختصري در اين باب سخن 

                                                                                                                                                                                                
٢٩ Forking-Path Plot 
٣٠ Hub and Spoke Plot 
٣١ Network Narrative 
٣٢ Chronological Structure 
٣٣ Complex Narrative  



در پايان اين مقوله  در بخش نتيجه گيري اهداف،رويکردهاو پاسخ به سولات اساسي که موضوع .گفت خواهيم

 . مورد مرور اجمالي قرار مي گيرد،اين پايان نامه به آن اختصاص دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  ادبيات  زمان و: فصل دوم 

  

در حيطه رمان اغلب . ان بوده استتجربه ها و نوآوري هاي فراو ينهزمان همواره در تاريخ ادبيات زمي     

اين بحث در ديگر گونه . شيوه هاي بياني تازه وابسته به رابطه شان با زمان و چگونگي سود بردن از آن است

هاي ادبي مانند شعر نيز ديده مي شود،که به سبب ماهيت اين گونه ادبي ،تنوعي را که در رمان مي بينيم در شعر 

البته گونه ادبي نمايشنامه نيز وجود دارد که . اس اين مقوله را رمان در نظر مي گيريمبنابراين اس .ديده نمي شود

به دليل ارتباط ساختاري اش با زمان و ساختار هاي وابسته و به سبب گستردگي و نياز آن به بحثي مفصل و 

  .جداگانه، بدان نپرداخته و از کنار آن مي گذريم

  

  زمان در تاريخ ادبيات .٢-١

  

محبوب ادبي در طي  نهبا اين حال اين گو. بيش از سيصد سال نمي گذرد رمان در ادبيات جهان پيدايشاز   

روايت منثور ":  در تعريف رمان آمده است که. اين ساليان به نسبتي اندک تحول و تطور را به خود ديده است

با تخيل سروكار داشته از طريق كه با تجربه ي انساني همراه  است اي با طول چشمگير و پيچيدگي خاص خلاقه

ميرصادقي، (".مشخصي شركت داشته باشند نهها در صح حوادث بيان شود و در آن گروهي از شخصيت

۱۳۸۳،۱۵۲(  

   

  )غيرخطي /خطي (رمان انواع .٢-٢

  

ع روايت و ترتيب توالي وقاي يزمانساختاررا از نظر ادبي و به خصوص رمان به عنوان مهمترين ژانر ادبي انواع  

  . رمان خطي و رمان غيرخطي: بندي كرد توان به دو گروه تقسيم مي

اش منطبق با زمان تقويمي روايت  كه وقايع آن به ترتيب توالي زماني و عمل داستاني،رمان خطي رماني است  

 تحريک حس آينده و  کاري درباره  پنهانترفند نويسنده با . است در اين نوع رمان تعليقعنصر اساسي  .شود

خود  از پي داستان، او را »چه اتفاقي قرار است بيافتد«سوال  به پرسش مداوماو برانگيختن و مخاطب كنجكاوي 

از جمله اين . اند هاي خطي رمانموسوم به رمان هاي کلاسيک، هاي قرن نوزدهمي  بسياري از رمان. كشاند مي



چارلز  تهنوش ٣٦»ديويد كاپرفيلد«نسوي و رمان فرا ةنويسند ٣٥اثر استاندال  ٣٤»سرخ و سياه«توان رمان  آثار مي

نويسندگان در ميان آثار . را نام برد ي فرانسوي٣٩ويکتور هوگو اثر ٣٨»بينوايان«رمان و  انگليسي ةنويسند  ٣٧ديكنز

ترين  شاخص زاسيمين دانشور ته نوش» سووشون«رمان و  آبادي محمود دولت تهنوش» كليدر«نيز رمان  ايراني

  .تهاي خطي اس رمان

پيرنگ كنار  سبب طراحيدر آن به رويدادها شود كه ترتيب تقويمي توالي  رمان غيرخطي به رماني گفته مي  

در گذشته  حوادثينويسنده در اين نوع رمان مدام به . شوند شود و رويدادها پس و پيش روايت مي گذاشته مي

زمان حالي در روايت وجود اهي هم هيچ گد و کن ميسپس پيامد هاي آن را در آينده بازگو د و ده مي ارجاع

نقش اساسي  تعليق ديگركه  ،شود زمان رويدادهاي گذشته و حال و آينده باعث مي هم تصوير کردناين . ندارد

چنين است که مولفه هاي ديگر و مهمتر از . خود را به عنوان  بن مايه اصلي پيش برنده رمان از دست بدهد

  .خت زماني رمان و چگونگي بازي هاي زماني ارزش دو چندان پيدا مي کندهمه نحوه روايت و در پي آن سا

او كه از چرا که ، حوادث داستان آنرا دنبال نمي کندبه خاطر شوق دريافتن پاسخ نتيجه ديگر  مخاطب   

دليل زمان به داستان و پيامد هاي اتفاقات گذشته در زمان حال و حتي گاهي در آينده نيز  رويدادهاي آتي 

با خبر است و در نتيجه در پي کشف ترفند هاي روايت و نحوه استفاده روايت از ساخت  ،پريشي ساخت رمان

اينگونه است که زمينه اي تازه براي آزمودن کارکردهاي متفاوت از آنچه پيشتر در گونه هاي . زماني است

  .مختلف ادبيات تجربه شده پديد مي آيد

چندآوايي، رمان رمان  از آن جمله توان كه ميه هاي متنوعي را شامل مي شود نيز گون رمان غيرخطي خودالبته   

روايت و ترفندهاي ساخت  ههمه اين تقيسم بندي ها بنا بر زواياي ديد، نحو. مدور و رمان عمودي را نام برد

شمگيري در اينجاست که زمان و فرم استفاده از آن اهميت خود را  درادبيات بطرز چ. زماني صورت مي گيرد

مخاطب ياد مي گيرد .افزايش مي دهد و به عنصر جدايي ناپذير خلاقيت ادبي و جذب مخاطب تبديل مي شود

فقط به زمان حاضر قناعت نکند و آينده و حال و گذشته را در هم آميخته دنبال کند و اين مسئله به او اجازه 

  .عمق و گستردگي بي سابقه بود چيزي که پيش از آن به اين. اشتراک در آفرينش هنري را مي دهد

                                                            
١ Red and Black 
٢ Stendhal 
٣ Great Expectations 
۴ Charles John Huffam Dickens 
۵ Les Misérables   
۶ Victor Hugo 



ويليام نوشته  ٤٢» خشم و هياهو«،  ٤١ميلان كوندرا تهنوش ٤٠»بار هستي«توان  هاي غيرخطي مي رمان مهمترين از  

توان  زبان نيز مي در ميان آثار فارسي. را نام برد ٤٥کورت وانگاتنوشته  ٤٤»شماره پنج خانه ي سلاخ«و ٤٣ فاکنر

ته هوشنگ نوش» شازده احتجاب«، صادق چوبكته نوش» سنگ صبور« ،شاهكار صادق هدايت» بوف كور«به 

 .اشاره كردته جواد معروفي نوش» سمفوني مردگان«گلشيري و

  

  زمان و روايت در ادبيات. ٢-٣

  

 پيش به آن ببرحس روايت سير خط كه است زمان روايت در ادبيات، واساسي اصلي هاي مؤلفه از يكي     

  ٤٦داستان  زمان عنوان مؤلفه زير داستاني جهان رخدادهاينشان دادن  ترتيب و نظم توالي، ادبيات، در.رود مي

 از .باشد افتاده اتفاق است واقعي ممكن زندگي در كه ،گيرد مي قرار ترتيبي به رويدادي هر .شود مي مطرح

 باعث كه،مي گيرد شكل هنري تمهيدات كردن ق برجستهطري از پيرنگ هنرمندانة و پيچيده الگوي ديگر، سوي

 آنها همة كه دارند وجود قصه زدايي از فرم براي زيادي تكنيكهاي .آن مي شود تحريف و ازقصه زدايي آشنا

 مكرر يا انتقال اطلاعات جريان انداختن تأخير به گسستها، ايجاد رويدادها، زماني توالي هم ريختگي به نوعي

  )۱۳۷۷،۱۲۱و ديگران، استم.( دربردارند متفاوت منظري از بار هر ت را،اطلاعا نوع يك

زمان مند  تجربة هر."دانند روايت مي كنش تابع را درک مخاطب از زمان روايت پردازان، يهنظر از بسياري

 زمان،.است همراه روايي كنش شود با مي شناخته و زمان دانسته با و دهد مي رخ زمان مسير در كه اي تجربه

 روايت ارسطو گفتة به يا آيد در بيان به يعني شود؛ خود زمانمند مگرآنكه معناست بي

 ) ۱۳۸٧،۶۳۵احمدي،."(شود

 اخير به دهه هاي در است؛ بوده ادبي متفكران تأمل مورد ارسطو زمان از روايتگري كنش و روايت گرچها   

 از يكي.است  شده مطرح جديدي حثمورد،مبا اين در و شده جدي توجه آن، كاربردهاي انواع و روايت

 پل ،٤٨،توماشوفسكي ٤٧اميل بنونيست چون كساني كه است روايت در زمان بحث اين مباحث، جديدترين

                                                            
٧ The Unbearable Lightness of Being 
٨ Milan Kundera 
٩  The Sound and the Fury 
١٠ William Faulkner 
١١ Slaughterhouse-Five 
١٢ Kurt Vonnegut, Jr 
١٣ Story time 
١۴  Benveniste,Emile 
١۵ Tomashevski,abaoris 


